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  چكيده

هاي ايجاد و يا افـزايش موسـيقي    كه يكي از روش ها سطح حروف و واژه در تكرار
هاي  نخست از لحاظ ارزش ؛تواند مورد توجه قرار گيرد دو منظر مي كلام است، از

در اين پـژوهش بـا اسـتفاده از روش    . هاي بلاغي موسيقيايي و ديگر از نظر ارزش
ها، از اين دو  تكرار واژه انواع تكرار حروف و شگردهاي مختلف ،توصيفي و تحليلي

هـاي ايـن تحقيـق نشـان      يافته. شعر فرخي سيستاني بررسي شده است در منظر
 درگسـترده   يسـطح  هاي تكـرار در دهمة شـگر  از سيستاني سخنور كه دهدمي

ها، هجاها، عبارات و حتي  حروف، واژه درپيپي تكرارهاي. كلامش بهره برده است
هـاي موسـيقيايي    خوشـه  از سرشار لف شعر فرخي راهاي مخت ها، به شيوه مصراع

اي از تكرار را خلق  ازهاي موارد وي شگردهاي ت در پاره. كرده است اصوات مختلف
از لحـاظ بلاغـي نيـز    . او شده اسـت  كلام ييقايموسسبب افزايش غناي  كهكرده 

 ان درتـو  شواهد متعددي مـي  كه يا گونه  به، داردهاي فراواني  ارزش ،اين تكرارها
متناسـب بـا مضـمون شـعر، در      ةحـرف يـا واژ   سراغ گرفت، كه تكرار شعر فرخي

   .اندگاه القاي احساس مورد نظر شاعر بوده خدمت انتقال معنا و مفهوم شعر و
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 مقدمه 

ــر در ــي، عناصــر مختلفــي ت آفــرينش يــك اث ــدادب ــرين و يكــي از مهــم. أثيرگذارن ت
بنياد موسيقي كلام نيز بر تكـرار اسـتوار    اساس و. ترين اين عناصر، موسيقي است اساسي

خلق در هنر و ادبيات است، از عناصر بنيـادين   تكرار افزون بر اينكه از ابزار ابداع و. است
الم طبيعـت،  نمودهـاي ع ـ  همـة مظـاهر و   تـوان در  آنگونه كه مي ،نظام آفرينش است در

. تنوع و تكرار اسـت  حيات انسان، همواره بر بنياد جهان و« .مشاهده كرد هاي آن را جلوه

شب و توالي فصـول، و در نسـبت خاصـي از ايـن      ضربان تا شدُآيند روز و تپش قلب و از
   .)390 :1379 ،يكدكن يعيشف( »يابد مياست كه موسيقي مفهوم خويش را بازتنوع و تكراره

محمدتقي بهار، تكـرار را  . اي طولاني دارد پيشينه ،سطوح مختلف ت، تكرار دردر ادبيا
 نثـر  و حتـي در  است تا روزگـار ساسـانيان   معتقد ،هاي نثر قديم فارسي دانسته از ويژگي

 يك جمله و خواه تكرار يـك فعـل، در   يك لفظ، خواه تكرار خواه تكرار« نويسندگان دري

   .)71 :1381 ،بهار( »شدهاي متعاطفه عيب شمرده نمي جمله

هستند كساني كـه بـه مقولـة تكـرار رويكـرد و توجـه        ،ميان شاعران فارسي زبان در
ف كاربرد ايـن شـگرد موسـيقيايي،    هاي مختل كه شيوه از جمله مولوي. اند اي داشته ويژه

 هـاي ايـن   ديگري كه بر اساس يافتـه  سخنور. اي دارد او، جلوة برجسته اتيدر غزلويژه به
خصـايص   هـاي مختلـف، از   توان گفـت تكـرار در سـطوح و روش    ق، با اطمينان ميتحقي

 از كـه  دربارة اين سخنور هنرمنـد . است يستانيس يفرخرود،  سبكي كلام او به شمار مي
گذشـته از ذوق و   گفـت  بايـد  ،سبك تاريخ شعر فارسي اسـت گويندگان سرآمد و صاحب

  . مند بوده استانندگي نيز بهرهاستعداد والاي سخنوري، از هنر نوازندگي و خو
  چو بـزم كـردي گفتـي بيـا و رود بـزن     

  

  چو جشن بودي گفتي بيا و شعر بخوان  

  )284 :1385 فرخي،(    

 نظـران  صاحبسبك كلامش،  خوانندگي و نوازندگي در مهارت فرخي در دربارة تأثير
اشـعار  « :گويـد  يتأييد اين مطلب، دربارة فرخي م جمله هدايت در از. آراي يكساني دارند

ها را بر هنرهاي خود شـيفته   نيكو گفتي و به صوتي دلجو بخواندي و چنگ نواختي و دل
هـاي موسـيقيايي    ماننـد نـت   اشـعر فرخـي ر   مـواردي  در .)1567 :1382 هدايت،( »ساختي

آنچه از خامـة او   و آشناست موسيقي بسيار مردي است كه با« :اندمناسب نواختن دانسته
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 صـورتگر، ( »زنـد  ها و نواهاي موسيقي فريـاد مـي   آيد، براي دمساز شدن با گام صفحه مي بر

1384: 94(.   
سبك شعري  دربارة تأثير آشنايي فرخي با موسيقي، در همچنين غلامحسين يوسفي

كار شعر، بلكه  آفرين مانند فرخي كه نه تنها درلحن طبع واي لطيف گوينده« :گويداو مي

ذوق و ملكـة   م بـا الحـان گونـاگون سـروكار داشـته اسـت، از      نوازندگي ه در موسيقي و
ونگي موسيقي الفـاظ را بـه خـوبي    تناسب و چگ شناسي بيشتري برخوردار بوده، وآهنگ

   .)557 :1368 يوسفي،( »يافته است ميدر

توانسـته از قابليـت    بهتـر مـي   ،آراسته بـوده  سخنوري كه به چندين هنر قطعاً چنين
رو در ايـن  از. آوايي نهفته است، بهـره ببـرد   ناسباتي كه در مجموعةموسيقيايي الفاظ و ت

تـرين  سيستاني، به ترتيـب از كوچـك  ر نواع نمودهاي تكرار در كلام سخنواين پژوهش، ا
بررسي شـده   بلاغي موسيقيايي و منظرو د عبارات، از ها و جزء يعني حروف، تا تكرار واژه

هـاي  شـيوه گفـت   ها بايد سطح حروف و واژه درآفرينش موسيقي كلام  دربارة ابزار. است
تسجيع، تجنـيس،  از جمله روش  ؛رودكار مي كلام به چندي در ساخت اين نوع موسيقي

 كه موسيقي كـلام را  داند هايي مي سيروس شميسا، تكرار را يكي از روش. و تكرار تناسب
تكـرار  « :شـمرد نـه برمـي  گووي نمودهاي تكرار را اين. كندميآورد و يا افزون به وجود مي

انـواع   ،در ايـن مقالـه هـم    .)73 :1386 شميسـا، ( »يا مصـراع واك، هجا، واژه، عبارت، جمله 

  . تحليل شده است ها بررسي و هاي تكرار در شعر فرخي بر اساس همين شيوه جلوه
  

   حقيقت پيشينة
ام وهشـگران انج ـ ژسـوي برخـي از پ   فرخي تاكنون تحقيقاتي از موسيقي شعر دربارة

شـرح   فرخي سيسـتاني بحثـي در  « كتاب در غلامحسين يوسفيبار نخستين. گرفته است

هـاي   آرايـش  اسلوب فرخي، به برخي از در فصلي به نام زبان و »شعر او احوال و روزگار و

 در مقالـة  محمـد بـاراني  اين  افزون بر. تناسبات عروضي شعر او اشاره كرده است لفظي و
با تأكيد بر تحليل اوزان عروضي شعر فرخـي، برخـي از    »موسيقي شعر فرخي سيستاني«

مضامين در حوزة آهنگ و « همچنين مقالة. هاي تكرار را در ديوان او برشمرده است جلوه
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، به بررسـي بسـامدي اوزان شـعر    منشعباس كينوشتة  »موسيقي شعر فرخي سيستاني

نمودهـاي متعـدد    مفصـل،  سخنور سيستاني پرداخته، اما تاكنون به صورت اختصاصي و
  . تحليل نشده است هاي بلاغي آن در شعر فرخي بررسي و ويژه ارزشتكرار به

انـواع   گـاه تكـرار  گفت، شعر وي، جلـوه  فرخي بايد هاي موسيقيايي شعر دربارة ارزش
اي كـه بـه    هاي مختلـف اسـت، بـه گونـه     ها به شيوه ها و عبارت ها، واژه ها، مصوت صامت

 هـاي متعـددي از انـواع تكـرار را در     اي از ديـوانش، نمونـه   فحههر ص ـ توان در راحتي مي
شود آن است  رهاي فرخي ديده ميتكرا كه در ويژگي مهمي. سطوح مختلف سراغ گرفت

همساني لفـظ   جهت هماهنگي و وي در بسياري از موارد از تكرار به عنوان ابزاري در كه
 است تا در انتقال معنا و مفهـوم و  شاعر از اين طريق توانسته. و معنا استفاده كرده است

در برخـي   افزون بـر اينكـه  . ه مورد نظرش تأثيرگذارتر باشدهمچنين القاي تخيل و عاطف
تكرار انـواع حـروف صـامت و    . ده استكرهاي جديدي از تكرار را ابداع  خود شيوه ،موارد

هـاي   شـيوه  بـديع يكـي از   د، دركـلام دار  مصوت به دليل تأثيري كه در خلـق موسـيقي  
در برخـي مـوارد    هـر چنـد  اين تكرارها . شودخوانده مي آراييواجكه  آرايش لفظي است

 گوينده ندارد، تـأثير زيـادي در برجسـتگي و    تأثيري در انتقال معنا و مضمون مورد نظر
هـا بـه بررسـي     اين مقاله در دو بخش حروف و واژه. كلام در ذهن خواننده دارد تشخص

دو منظـر   تـوان از  تكـراري را مـي   هـر  ،كه گفتـه شـد   گونههمان. زدپردا اين تكرارها مي
 فرخـي از  رو در اين پژوهش تكرارهاي شعراز اين. موسيقيايي و بلاغي نقد و بررسي كرد

هـايي از   بدين منظور در بخش نخسـت، نمونـه  . تحليل شده است بررسي و اين دو منظر
هاي بلاغي  ر شده، سپس به ارزشتكرار حروف صامت و مصوت، به عنوان شاهد مثال ذك

  . شود برخي از آنان اشاره مي
  

  تكرار صامت

  »ب« تكرار صامت

  او بستي عهد من با بر گه به صحبت بر
  

  گه به بوسه لب من با لب او گفتي راز  

  )199: 1385 فرخي،(    
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  »ز« تكرار صامت

  جز از خشم رهي ديگر گيـر  ،چند ازين خشم
  

  طريقي بگزين جز از ناز ،چند ازين ناز  

  )286: 1385 فرخي،(    

  

  »ن« تكرار صامت

  اي صنم تنگ دهـان   چند ازين تنگدلي
  

  روي گـران اي روي نكـو   هر زماني مكن  
  

  )319: همان(    

   :»... ،ش، س، چ«هاي  صامت تكرار اي است از مجموعه، بيت زير

  زرد امچـون زر شـده   وموي شدم لاغر  چون
  

  ون زير شدم زارچ چون چنگ شدم چفته و  

  )165: همان(    

باشـد، آن   تك ابيات ديوان فرخي مييكي از نتايج اين تحقيق كه حاصل خوانش تك
، در شـعر وي  »ش« و »س« گفت، در ميان انواع مختلف صـامت، دو صـامت   است كه بايد

 در هـاي صـوتي   به بيان ديگر اين دو حرف به صورت خوشه. جلوه و نمود بيشتري دارند
  . اندشده فرخي بيشتر تكرارديوان 

  

   »س« تكرار صامت

  كنيول ـست اتو وظيفه  سه بوسه مرا بر
  

  آگاه نيي كز پس هـر بوسـه كناريسـت     
  

  )22: همان(    

  كارش چو كار آصف و امرش چو امر جـم 
  

  سهمش چو سهم رستم و سهم سـفنديار   
  

  )191: همان(    

  بوستاني ساختي تو بر سـر سـرو سـهي   
  

  له و پر نرگس و پر ارغوانپر گل و پر لا  
  

  )275: همان(    
  

  »ش« تكرار صامت

  ام دوش خوش به روي نگار شبي گذاشته
  

  خوشا شبا كه مرا دوش بـود بـا رخ يـار     
  

  )109: همان(    



70 
   1393سي و چهارم، پاييز شماره ، ژوهش زبان و ادبيات فارسيپ /

  پالوده و روشن چـو گـلاب   بادة صافي و
  

  شيرين چو شكر شايسته و ساقي دلبر و  
  

  )105: 1385 فرخي،(    

  و شير و شكر  مياي سراپاي سرشته ز 
  

ــو شــيرين    ــد ز ت ــد نيارن ــر شــكر از هن   ت
  

  )120: همان(    

  خوش آن حساب كه باشد محاسبش دلبـر 
  

  گيـرش يـار  خوش آن شمار كه باشد شماره  
  

  )163: همان(    

 »دبخـش دلالـت دار   آرام صـاف و  صـداهاي نـرم و  « بـر  دو صـامت خاصيت آوايي اين 

كـه   يكي از دلايلي باشـد  ين صداهاي نرم و آرام، شايدتكرار ا .)28 :1375 وحيديان كاميار،(
شـاعري  « :ويژگي زبان فرخي را چنين توصـيف كنـد   ،فرالزمان فروزانبديع سبب شده تا

 سبك ساده، داراي معاني و عبارات سـهل و  بيان، با لهجة نرم وخوش طبع واست ظريف
   .)115 :1387 فر، فروزان( »آهنگكلمات خوش

  

  تكرار مصوت

تري ، علاقـه و رويكـرد بيش ـ  »آ« فرخي به استفاده از مصـوت بلنـد   ،صداهاانواع  ميان از

صـوت آن در هنگـام تلفـظ قابليـت      ين حرف آن است كـه هاي ا از ويژگي. نشان داده است
آرايـي آرايـش   در واكـه « .امتداد دارد، در نتيجه از نظر موسيقيايي داراي ارزش زيادي است

 .تـر موسيقايي يرتر است و هم زيباتر وبلند، هم بيشتر و چشمگ هاي )مصوت(سخن با واكه 
   .)36 :1376 راستگو،( »بسامد بالاتر و بيشتري دارد »آ« ها نيز واكة بلنداز ميان آن

اش  موسـيقيايي  منـد و  ذهـن نظـام   ،خوانـده  اشعارش را به آواز مي ،جا كه فرخيآن از
اين صوت بهترين قابليت  زيراشته است، بيشتر از اين صوت تمايل دا ةتعمد به استفاد بي

  . هايي چند از اين موارد متعدد است نمونه ،هاي زير بيت. را براي طنين آواز دارد
  آن راي كه او راسـت  دولت و و آنآن همت 

  

  او را كــه خــلاف آرد و بــا او كــه برآيــد  
  

  )40: 1385 فرخي،(    

ــداد  ــل آورد بامـ ــوي گـ ــاد بـ ــاغ بـ   از بـ
  

ــو    ــل س ــوي م ــل س ــام دادوز گ   ري پي
  

  )47: همان(    
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  اين سازها كه ساخت بهار از پي كـه سـاخت  

  

  امسال چون ز پـار فـزون سـاخته نگـار      
  

  )167: 1385 فرخي،(    

  سپه را پشتبان بادي جهـان را پادشـا بـادي   
  

  جهان را پادشا بادي طرب را آشنا بادي  
  

  )413: همان(    

  پـوش بـار و مـاه داري لالـه   سرو داري ماه
  

  فـام رنگ و باده داري لعـل له داري بادهلا  
  

  )236: همان(    

  آن شب كان شمسة خوبـان طـراز   ياد باد
  

  به طرب داشت مرا تا به گه بانـگ نمـاز    
  

  )199: همان(    

  خوش آن حساب كه باشـد محاسـبش دلبـر   
  

  رگيرش يـا خوش آن شمار كه باشد شماره  
  

  )163: همان(    

  ي بهـار آيـد  اي باغبان ما را همي بـو  ز باغ
  

  كليد باغ ما را ده كه فردامان به كار آيد  
  

  )163: همان(    

  

   حروف هاي بلاغي تكرار ارزش

 صوت با معنا و هاي معنايي هر ميزان دلالت ،آواها يكي از معيارهاي ارزشمندي تكرار
 گفـت ارزش هـر   بـه بيـان ديگـر بايـد    . شودمطرح مي مفهومي است كه در كلام سخنور

رسـد، تـأثيري در    گـوش مـي   كه از طريق تكرار آن به ايآيا نغمه كه اين استدر  صوتي
چرا كه وظيفة خاص شعر بـه عنـوان   « .انتقال معنا و مضمون هم به خواننده دارد يا خير

 »تجربه از طريق آواهاسـت  آوا، كه انتقال معني و چيزي غير از موسيقي، نه انتقال وزن و

   .)97 :1376 ،پرين(
 تـوان از هـاي فراوانـي مـي    تحليل شـود، نمونـه   فرخي از اين منظر بررسي و رشع اگر

علاوه بر افزايش فضاي موسـيقيايي   كه ديوانش سراغ گرفت تكرارهاي اصوات مختلف در
ازجملـه در قصـيدة   . اسـت گـذار  مفهوم مورد نظر گوينده نيز تأثير در القاي معنا و ،كلام

 حـرف  ها تكرارآن كه در ابياتي دارد ،ي سرودهغزنو معروفش كه به مناسبت مرگ محمود
حـافظ معتقـد    بحـث موسـيقي شـعر    در نامـداريان تقي پور. خاصي دارد برجستگي »ش«

سـر و صـدايي ناشـي از     ،كه همخواني سايشي و صـفيري اسـت   »ش« حرف تكرار« :است
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 ـ  بايـد  .)103 :1382 پورنامـداريان، ( »كنـد  شلوغي و قيل و قال را القا مي ن شـعر  گفـت در اي

درپي در القاي احساس هيـاهو  بيت پي در چند »ش« صامت تكرار فرخي نيز پراكندگي و

  . و شلوغي و ازدحام، تأثير زيادي دارد
  خـروش  ها بينم پر نوحه و پـر بانـگ و   خانه

  

  كند روح فگار كه نوحه و بانگ و خروشي  
  

  كـوي  سـر ها بيـنم پرشـورش و سرتا   كوي
  

  خيـل سـوار  همه پرجوش و همه جوشش از   
  

  

  گفتار چندينكارست وچه بارست وچه  اين چه    وخروش چه بانگست وآشوب  چه و شغلستچه اين
  

  خيز شاها كه جهان پرشغب و شور شـده سـت  
  

  شب و روز به شادي گذران شور بنشان و  
  

  )90: 1385 فرخي،(    

 و »ز« حـروف  پردازد، در ديوان فرخي در موارد متعددي كه شاعر به توصيف خزان مي

كه صدايي شبيه وزش و است حروف سايشي  ءحروف جز اين. دكاربرد بيشتري دار »س«

يز و سـرما تـأثير   يكند، و اين در تداعي مفهـوم پـا   د را در ذهن خواننده ايجاد ميصفير با
  . زيادي دارد

  چه؟ از نهيب خزان چو زر شدند رزان، از
  

  زانبا ستاك ر كه؟ خزان، با گشت كينه به  
  

  

  )298: همان(  

  تا خزان تاختن آورد سـوي بـاد شـمال   
  

  سرما زده با زلزله گشـت آب زلال  همچو  
  

  )219: همان(    

ــاغ  ــه بـ ــد بـ ــدر آمـ ــزان انـ ــاد خـ   بـ
  

ــاخ رزان      ــرد شـــ ــر گـــ ــرد بـــ   گـــ
  

ــت  رز دژم ــرزه گرفـ ــت و لـ   روي گشـ
  

ــادت او   ــزان   عـ ــه خـ ــود بـ ــين بـ   چنـ
  

ــد  ــرا ترسـ ــاد   رز چـ ــگفت ز بـ   اي شـ
  

  رز از رزبـــانچـــون نترســـد همـــي     
  

  )312: همان(    

ر در اكث ـ. اسـت  »د« يكي از موارد تناسب آوا و معنا در شـعر فرخـي، كـاربرد صـامت    

 سـعيد  .كند، اين حـرف، طنـين بيشـتري دارد   شكوه مي مواردي كه شاعر از درد و اندوه
تناسبي دارد بـا   »د«هاي پياپي  واج« :گفته است »د« دربارة ويژگي معنايي حرف حميديان

اين نگارنده در جاهاي متعـددي   .چسباند تا دم نزند حال كسي كه زبان از درد به كام مي
در  .)456 :1383 حميـديان، ( »توزيـع ايـن واج را ديـده اسـت     ،كه سخن از درد و رنج است
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بـا مضـامين    »د« پراكندگي حرف كه هايي را مشاهده كرد توان نمونه ديوان فرخي هم مي

  . ستباري همراه شده ااندوه
  عاشــق مــنم انــدوه مــرا بايــد خــوردن 

  

  اي عشق همه دردي و انـدوهي و تيمـار    
  

  اندوه چـه بـودي   با اين همه درد دل و
  

  گـر دور نبــودي ز مـن آن لعبــت فرخــار    
  

  تا چشم من از ديدن آن مـاه جـدا شـد   
  

ــدار    ــران نيســت پدي ــرا هــيچ ك ــدوه م   ان
  

  )111: 1385 فرخي،(    

ــت  رز دژم ــرزه گرفـ ــت و لـ   روي گشـ
  

ــادت او   ــزان   عـ ــه خـ ــود بـ ــين بـ   چنـ
  

ــد  ــرا ترسـ ــاد   رز چـ ــگفت ز بـ   اي شـ
  

  چـــون نترســـد همـــي رز از رزبـــان     
  

  )312: همان(    

  دل پژمان به وليعهد تـو خرسـند كنـاد   
  

  اين برادر كـه ز درد تـو زد انـدر دل نـار      
  

  )93: همان(    

 جـاد يامخاطب توانند در ذهن ها مي كه تكرار مصوت خاصي دربارة تأثير خانلري ناتل
 »ُ-« و »او« هـاي  مصـوت . تـر و بعضـي زيرترنـد    ها بـم  مصوت بعضي از« :است معتقد ،كنند

 »َ-« و »آ« مصـوت  دو. ها هسـتند  زيرترين مصوت »ِ-« و »اي« هاي مصوت. اندهاي بم مصوت

هـا،   يـن خاصـيت مصـوت   بـا شـناختن ا  . حد متوسط قـرار دارنـد   جهت زير و بمي، در از
معاني، زيـرا   بيان عواطف و هم در اصوات طبيعي استفاده كرد و تقليد درها توان از آن مي
در  .)210 :1377 خـانلري، ناتـل  ( »اي هستحالات نفساني رابطه دانيم كه ميان اصوات و مي

با مهارت تلفيقـي   آن شاعر در توان مشاهده كرد كه متعددي را ميشعر فرخي هم موارد 
موضـوع   كـه ، از آن جمله است دو بيت زير. رده استخلق ك تناسبات اصوات و معنا را از

  :اي است از تغزل يكي از قصايد فرخي عاشقانه آن شكوه و گلاية
  يو انـدوه دل مـن نبـر    يدل من خواه

  

  يدادگري ـو ب يمهـر  يو ب يرحم ينت بيا  
  

  يدل نـده  يكه دل من ببـر  يآن تو بر
  

  ين پرده دريگر تو بد مين پرده نيمن بد  
  

  )377: 1385 فرخي،(    

احسـاس   بيشتر »اي« آواي پرطنين مصوت بلند ،خواندن اين شعر با هر بار گفت ديبا

ويـژه  بـه  »اي«واج « .تكرار شده است دو بيت نيدر ابار  شانزده ،»اي« مصوت زيراشود،  مي
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 فريـاد شـور و هيجـان، تحسـين و    . آورد بيانگر احساسي است كه فريـادي از نهـاد برمـي   
   .)22 :1383 قويمي،( »يدينااماد يأس يا تشويق و نيز فري

بـراي بيـان صـداهاي بلنـد، هيـاهو و      « توان گفتمي »ِ-« مصوت كوتاهدربارة مفاهيم 

ريختن و نيـز  تكـه شـدن اشـيا، فـرو    صداي شكسـتن و تكـه   مثلاً. رودمي همهمه به كار
   .)31: همان( »رعدآسا يسروصداها

 كه اين مصوت بيشتر از اين است ،خوردديوان فرخي به چشم مي كه در جالبي نكتة
جنگـاوري و دلاوري سـتوده    كه فرخي، ممدوح خود را بـه  كار رفته قصايدي به در ،همه
 كـه متضـمن صـداهاي بلنـد و     چنين مضـاميني در فضـايي حماسـي    مسلماً بيان. است

  . شلوغي و هياهو است، تأثير بيشتري دارد
  چِه شـير  و چِه روباه روزِ صيد تو به چشمِ تو

  

  روزِ رزمِ تو برِ تو چِـه پيـاده چِـه سـوار      
  

  )79: 1385 فرخي،(    

ــه بسِــيار ِــه روزِ معرك   ديــده پشــت ملــوك بِ
  

  بِه وقت حمله فراوان دريده صفّ سـوار   
  

  )61: همان(    

  زِ بهـــرِ ريخـــتنِ خـــونِ دشـــمنانِ خـــداي
  

  زِ بهـــرِ قـــوت ديـــنِ محمـــد مختـــار  
  

  )51: همان(    

  كـه شـود   كينِ او دلِ دشمن چنـان شـود   زِ
  

ــان      ــه كتّ ه جامــند ــاه درخش ــورِ م   زِ ن
  

  معركِــه انــدر مصــاف دشـــمنِ او    بِــه روزِ 
  

ــدان    ــد دن ــل بفِكن ــيمِ ضــربت او پي   زِ ب
  

  )254: همان(    

  گر او بِه صيد گـه انـدر غـزال و گـور فكنـد     
  

  گرگ شير شكر تو شيرِ شرزِه فكندي و  
  

  )130: همان(    

  بِه روزِ رزم بكِوبـد بِـه فعـلِ مركـبِ خـويش     
  

  هايِ سخت چون سندان مخالفان را دل  
  

  )285: همان(    

  كـز بـيمش   ريكشورگشكن محمود شه لشكر
  

  رخِ اعدايِ دين دايمِ بِه رنگ زعفران باشـد   
  

  )30: همان(    
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  هاي تكرار در سطح واژه  روش

افـزايش موسـيقي درونـي     تأثير زيادي در است كه آن سطح واژه در در اهميت تكرار
يـا يـك    طنين، در طول يك مصـراع گوش رسانيدن يك كلمة خوش مكرر به« .دارد شعر

يـك قطعـه    كند تا عنصر موسيقي دريا يك قطعه شعر، عاملي است كه كمك مي بيت و
 اردتـوان مـو   ر شـعر فرخـي نيـز مـي    بايـد گفـت د   .)81 :1385 ملّاح،( »شعر احساس گردد

، كـه همـة آنهـا بـا طنينـي      هاي مختلف مشاهده كرد به شيوه شماري از تكرار واژه را بي
ادامه بـراي همـة ايـن     در. در خدمت تقويت موسيقي دروني شعر قرار دارند آهنگخوش

  . شود موارد، شواهدي از ديوان او ذكر مي
  

  انواع تصدير 

صـاحب   قلي ميـرزا نجف. دوم است ول ويا انتهاي مصراع ا ها در ابتدا و منظور تكرار واژه
قلـي  نجـف (كـرده اسـت    مورد مختلف ذكـر شانزده براي اين شيوة تكرار،  »درة نجفي« كتاب

 در. در ديوان فرخي مشاهده كرد توان بيشتر اين شگردهاي تصدير رامي .)141 :1362 ميرزا،
   .شود ه ميمثال از هر مورد بسند از اطالة كلام، به ذكر دو اينجا براي پرهيز

   

  الصدر الي العجز رد

  سـت پديـدار  آن اثـر مشـك نبـوده    پار
  

  پـار خواست دلـم  امسال دميد آنچه همي  
  

  

  )88: 1385 فرخي،(  

  كـردي تـا دل بـه تـو دادم    همـي  كردار
  

  كـردار چون دل بشد از دست ببستي در   
  

  

  )119: همان(  

اي  بـه گونـه  . آيـد  به چشم مي نهاي ديگر آ فرخي، بيشتر از گونهاين نوع تكرار در شعر 
 بيـت را در انتهـاي همـة ابيـات     صـدرِ  سروده، واژة بيت 28 يك قصيدة كامل كه در كه در

 وقتـي بـه واژة آخـر    « الصدر در اين است كه زيبايي رد .)88: همان(تكرار كرده است ) عجز(

. اسـت يابيم كه اين همـان واژة آغـازين بيـت اسـت كـه تكـرار شـده         ميرسيم، در بيت مي
   .)50 :1379 وحيديان كاميار،( »سازي آن خالي از لطف نيستويژه قرينهبه دريافت اين رابطه و
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  الصدر الي الابتدا رد

ــق ــاد   عشـ ــا بگشـ ــن درِ عنـ ــر مـ   بـ
  

ــق   ــت  عشـ ــذاب و عناسـ ــر عـ   سرتابسـ
  

  

  )25: 1385 فرخي،(  

ــادي  ــي و شــ ــي خرمــ ــود از مــ   بــ
  

ــادي    ــي و شــــــ   را داد داد خرمــــــ
  

  

  )37: همان(  

  لصدر الي العروضا رد

  بهـار اي بـه روي رشـك     تازه دميـد  بهار
  

  بيــا و روز مــرا خــوش كــن و نبيــد بيــار  
  

  

  )60: همان(  

  تو عاشـقم   چون داني كه بر بر تو و عاشقم
  

  عام خواني همي اندر ميان خاص و عاشقم  
  

  

  )236: همان(  

  العجز الي الصدر رد 

  روي مانـد بهـار ديبـا    همي به روي تـو 
  

 ــ   ــه سـ ــاي  همـ ــو و بقـ ــارلامت روي تـ   بهـ
  

   تـو چـرا   يك مادرسـت بـا   اگر نه ز بهار
  

  نگار بوي و رنگ و روي توست به خوشي و چو  
  

  

  )60: همان(  

  العروض الي العجز رد

  گساريسـت اندوهشب  روي تو مرا روز و
  

  گساريسـت انـدوه كـه پـس از انـده     شايد  
  

  

  )22: همان(  

  دريـغ تـو   مرا دليست مـن آن نـدارم از  
  

  مــدار دريـغ مــن دلسـوخته   تـو بوسـه از    
  

  

  )163: همان(  

  العروض الي الابتدا رد

  تلـخ من سخنان گويـد   لب شيرين با با
  

  نداند كه نه انـدر خـور اوسـت    تلخسخن   
  

  

  )28: همان(  

  درِ انـدوه ببسـت  مـا   خوي نيكوي تو بر
  

  درِ شــادي بگشــاد  و در انــدوه ببســت   
  

  

  )38: همان(  

  الابتدا الي العجز رد

ــادمانه  ــدو شـ ــو بـ ــان  تـ ــه جهـ   اي بـ
  

ــاد   ــاد آن  شـ ــدويي بـ ــو بـ ــه تـ ــادكـ   شـ
  

  

  )42: همان(  
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  بسـت علـي بـر علمـا    آن علم كـه بر  در

  

  گشـاد جز او كس نتوانست  ست وهگشاد او  
  

  

  )45: 1385 فرخي،(  

  الابتدا الي الصدر رد

  ويآن بخور كه برد از خصال خسرو ب از
  

  سـت گونـه از عنّـاب   بـرده  كه از آن نبيد  
  

  چون برفتد به جـام بلـور   آن نبيد كه از
  

  گمان بري كه نسب دارد از عقيق مـذاب   
  

  

  )11: همان(  

هـا بـه كـار بـرده      آغاز و پايان مصرع در فرخي همة شگردهاي تكرار واژه را گفت ديبا
 ديگري نيز بهره برده است كه هاي وي از روش نكتة مهم در اين ميان آن است كه .است

هـاي  اين شگردها كه تأثير زيادي در افزوني ارزش. توان مشاهده كرد در كتب بلاغي نمي
از اين مـوارد بـه ذكـر    . ابداع خود شاعر بوده است موسيقيايي كلام داشته، حاصل ذوق و

  . شود سه مورد اكتفا مي
  

  مصرع در دو بيت پياپي تكرار ابتداي دو

ــاربني  ــد ور خ ــت بترس ــد در دش   ببين
  

  خار ز خيل تـو سواريسـت   گويد مگر آن  
  

  ور ذره به چشم آيـدش آسـيمه بمانـد   
  

  از تك اسب تـو غباريسـت   آن گويد مگر  
  

  

  )22: همان(  

  تكرار صدر و ابتدا در دو بيت پياپي

  گـون سـيب، گـل آذر   گـل  تا نباشد چو
  

ــو    ــد چ ــا نباش ــل ت ــوفر  گ ــل نيل ــار، گ   ن
  

  عـرق مرزنگـوش   گـلاب آن  تا نماند به
  

ــه   ــد ب ــا نمان ــي سيســنبر  مــي ت   قطــر بل
  

  

  )107: همان(  

  العروض الي الابتدا الصدر الي العجز و رد رد

  ملـك باشـد آســان   دشـوار جهـان نــزد  
  

ــوار     ــي دش ــه گيت ــزد هم ــك ن ــان مل   آس
  

  

  )89: همان(  

  تكرار هجا

 تر گردزرگاست كه در واحدي ب اصوات مكرر، وقتي بيشتر آنجا كه تأثير حروف و از 
ور اسـت   اصـوات بهـره   و هجاهاي مشابه از حداكثر تأثير حـروف و  آمده باشد، تكرار اجزا

   .)496 :1354 متحدين،(
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 ـ ها شير كردي، دشت بي ها بيشه   ااژده ـيب

  

  شـهريار  بـي  هامرد كردي، شهر بي ها قلعه  
  

  

  )87: 1385 فرخي،(  

ــر ــر انِاميـ ــامران، دليـ ــامجوي انِكـ   كـ
  

ــار انِ، ســـوارچنـــگتيز انِهزبـــر     كامگـ
  

  

  )146: همان(  

  تكرار يا تكرير

 مكـرر نمايـد   ،سـاير اغـراض   آن است كه متكلم لفظي را براي تأكيد مـدح يـا   تكرار 
   .)164 :1377 گركاني،(

  اي ملـك   در همه كاري ترا صبر و قرارست
  

  قـرار قراري بـي بيچون به كار دين رسيدي   
  

  

  )146: 1385 فرخي،(  

  ه آگــــه نبــــودمكــــ دريغــــا دريغــــا
  

  وفـــا در جفــا تــا كجـــايي  كــه تــو بــي     
  

  

  )394: همان(  

ــين    ــن منشـ ــرو بـ ــر سـ ــان، زيـ   باغبـ
  

  زمــين  نيســت نيســت نــه كجــا ســرو     
  

  

  )441: همان(  

  تكرار عبارت

  چشـم بـدزد   ترا چه گويم گـويم مـرا ز  
  

  دل بســتان تــرا چــه گــويم گــويم مــرا ز  
  

  

  )326: همان(  

ــرا  ــويي چـ ــرا گـ ــدوه مـ ــي ز انـ   گريـ
  

  نـــالي ز تيمـــار  گـــويي چـــرا  مـــرا  
  

  

  )161: همان(  

زنه همـراه  تكرار عبارت يا جمله را با موا است كهآن  هاي سبكي فرخي يكي از ويژگي
در هـر   اي كـه  بهره برده است، به گونـه  يا گسترده اريبسسطح ر از اين روش، د. كندمي

 چنـين شـگردي در   قطعاً. مشاهده كرد توان چنين تكرارهايي راديوانش مي اي از صفحه
. شـود  كـلام سـخنور مـي    تكرار عبارت يا جمله، سبب بيشترين هماهنگي موسيقيايي در

 شميسـا، (دانـد  سـرايي مـي  همراه كردن تكرار را با موازنه اساس قصـيده ، سيروس شميسا

  . شود چنين تكرارهايي به ذكر چند نمونه بسنده مي شماراز موارد بي .)348 :1384
  شـكن باشـد  ر رزمگـه لشكر كه انـد  ملك بايد

  

  فشان باشدكه اندر بزمگه گوهر ملك بايد  
  

  

  )254: 1385 فرخي،(  
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  درخـت  شد بانگ مرغـان از  كجا باغيست بر هر

  

  كمـر  كبكان از كوهيست برشد بانگ هركجا  
  

  

  )188: 1385 فرخي،(  

  مرا چه گر تو نيايي ز دسـت دوسـت بيـاب   
  

  نمرا چه گر تو بماني به دست دوست بمـا   
  

  

  )327: همان(  

  هــر شــهي او را تبجيــل شــادمان بــاد و بــر
  

  كامران بـاد و بـر هـر مهـي او را تعظـيم       
  

  

  )247: همان(  

  آبـــــدان گشـــــت نيلگـــــون رخســـــار
  

ــيما   و   ــيمگون سـ ــت سـ ــمان گشـ   آسـ
  

  

  )3: همان(  

  تكرار مصراع

كـاري، در حـد تغييـر    ترين دسـت در موارد بسيار زيادي، فرخي مصراعي را با كوچك
هاي هماننـد بيشـتري    واژه ،از آنجايي كه در طول مصراع. برد يك كلمه دوباره به كار مي

  . ، تأثير بيشتري در خلق موسيقي دروني شعر داردشود يم تكرار
  خفـت  مردمان اكنون دانند كه چون بايـد 

  

  خاسـت  كه چون بايد مردمان اكنون دانند  
  

  

  )27: همان(  

  زمـين  ديـد كه چنين روز همي روزي آمد
  

  زمـان  ديـد كه چنين روز همـي  روزي آمد  
  

  

  )303: همان(  

ــود  ــون ب ــس چ ــدارد  آن ك ــه ن ــان ك   مي
  

ــود    ــون ب ــس چ ــدارد   آن ك ــه ن ــنك   ده
  

  

  )317: همان(  

  نوبـــت ســـتمـــي را كنـــون آمـــده  
  

ــده     ــون آمـ ــي را كنـ ــتمـ ــام سـ   هنگـ
  

  

  )222: همان(  

  

  قلب

ــان   ــد آس ــك باش ــزد مل ــان ن ــوار جه   دش
  

ــه گ    ــزد هم ــك ن ــان مل ــوارآس ــي دش   يت
  

  

  )89: همان(  

ــن    ــه روش ــر م ــكفته ب ــن داري ش   سوس
  

ــر   ــن   ب ــكفته داري سوس ــن ش ــه روش   م
  

  

  )269: همان(  
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از جمله در بيت زيـر كـه از   . كند همراه مي هاي ديگري نيز آرايه قلب را با گاه ،فرخي
  . طريق قلب عبارت، تشبيه تفضيل ساخته است

  سرو ديدستم كه باشد رسته اندر بوسـتان 
  

  بوستان هرگز نديدم رسته بـر سـرو روان    
  

  

  )275: 1385 فرخي،(  

كلمـه يـا عبـارتي     ،چنين است كه معادل رديف در اول ابيات شـعر هـم   نوعي تكرار 
شـاعر   .)81 :1386 شميسـا، (اين تكرار، مخصوصاً از نظر چشم بسـيار زيباسـت   . تكرار شود

وي از ايـن طريـق توانسـته بـه     . تسيستاني از اين نوع تكرار بهرة بسيار زيادي برده اس ـ
آنجـايي كـه وي ايـن     از. تـر كنـد  ميزان قابل توجهي غناي موسيقيايي كلامش را افزون

درپي رعايت كـرده، از نظـر ديـداري    چندين بيت پي در موارد متعددي در ار راروش تكر
اين تكرارهـا، نـوعي نظـم و زيبـايي صـوري نيـز در       « .كرده است شعرش را ارزشمند نيز

سـوية   دارد، يكـي در  نگـه مـي   منتظر دو سو كند كه ذهن مخاطب را ازمي شتار ايجادنو
و وقتـي انتظـار مخاطـب بـا      ؛شـنيداري  گفتـاري و  سوية ديگر، در ديداري و نوشتاري و

به نـوعي لـذتّ    و رسد لوب خويش ميطشود، ذهن به اقناع م برآورده مي تكرارهاي منظم
براي آشنايي بيشتر با اين گونـة تكـرار    .)60 :1380 تيـغ، خليلي جهان( »يابد هنري دست مي

، 122، 104، 91، 90، 84، 83 صـص  :ك.ر( توان به ديـوانش مراجعـه كـرد    ي، ميدر شعر فرخ

  . شود براي جلوگيري از اطالة كلام، به ذكر يك مورد بسنده مي در اينجا ...). ،231، 143
  نـاگــاهان بــرآورد   كـه  تـر  خوش كنون

  

ــ   ــه دو هفتـ ــا مـ ــر زكهسـ ــن سـ   رة مـ
  

  ام دي بــا او بــوده   كـه  تـر  خوشكنون 
  

ــيا       ــار بس ــش افك ــي رخ ــودم ب ــه ب   رك
  

  ام دوش بـا وي خفتـه   كه تر خوشكنون 
  

  كـــه بـــودم در غمـــش بســـيار بيـــدار  
  

  ام خـوش  با وي كـرده  كه تر خوشكنون 
  

ــيار      ــش آزار بسـ ــدم در غمـ ــه ديـ   كـ
  

  

  )143: 1385 فرخي،(  

و اول  ايهــاي اول بــه گونــه اســت، كــه اول مصــراعجــواب  اوج تكــرار در ســؤال و 
فرخـي از ايـن شـگرد     .)82: 1386شميسا، ( هاي دوم به گونة ديگر تكرار شده است مصراع

: 1385فرخـي،  : ك.ر(سـه قصـيدة كامـل     اي كه در هم در ديوانش بهره برده است، به گونه

در  سـه قصـيده كـه   در ايـن  . بـرده اسـت   جواب را به كار روش سؤال و، )271، 343، 310
آغـاز هـر    در »گفـتم، گفتـا  « به صـورت  بيت سروده، اين سؤال و جواب را 84مجموع در 
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هاي موسيقيايي، از نظـر   پي، افزون بر ارزشدراين تكرارهاي پي. مصراع تكرار كرده است

  . شود ديداري هم سبب التذاذ خواننده مي
آيـد، شـعر فرخـي     مـي د برگونـه كـه از شـواه   همان كه گفت پايان اين بخش بايد در

موسـيقي كـلام    اشرافي كـه بـر   تسلط و سخنور سيستاني، با. سرشار از انواع تكرار است
هنرمندانه از همـة   ،درپيهاي پي عبارت ها و ها، واژه تكرار حرف تركيب و تلفيق و دارد، با

ه شعرش بهـره بـرد   كلام، براي آفرينش و افزايش موسيقي در شگردهاي تكرار ها و شيوه
  . كرده است هاي مختلف موسيقيايي از لايه از اين طريق، كلامش را سرشار و است

  

  هاي بلاغي تكرار واژه در شعر فرخي ارزش

آهنـگ   تواند علاوه بـر افـزايش غنـاي موسـيقي و    كه گفته شد، تكرار مي گونههمان
 أثيرگـذار ت گوينـده نيـز   انتقال معنا و مفهوم خاص مـورد نظـر   كلام، در القاي احساس و

در اين قلمـرو اسـت كـه    « زيرابه همين موضوع وابسته است،  ارزش عمدة تكرارها. باشد

نـه دسـت يـافتن بـه     شـود وگر  دقيق خويش آشكار مي موسيقي شعر، به معناي هنري و
بررسـي   .)321 :1379 كـدكني، شـفيعي ( »تواند باشـد  كس مي جدول بحور عروضي، كار همه

هـا، افـزون بـر     خاصـيت آوايـي واژه   وي در موارد زيـادي از كه  دهد فرخي نشان مي شعر
 نظرش نيز بهره برده است، كـه در  مضمون مورد افزايش موسيقي كلام، در انتقال معنا و

  . شود ادامه به مواردي از آنها اشاره مي
  

  التذاذ

ر احسـاس انبسـاط و   ، تحـت تـأثي  »آن آمـد « درپي عبارتدر ابيات زير، تكرارهاي پي

افزون بـر ايـن   . كرده است شاعر ايجاد آمدن و ديدن دوبارة معشوق در است كهالتذاذي 
آينـد و التـذاذ   لحاظ ديداري هـم سـبب خـوش    ها، از تكرارهاي منظم آغازين مصراع كه

  . شود ده مينخوان
ــد آن ــاز    آم ــه ن ــرده ب ــوه ك ــرو جل   س

  

ــد آن   ــار  آمــ ــده ز بــ ــبن خميــ   گلــ
  

ــد آن ــاغ  آمـ ـــه بـ ــده بـ ــل چميـ   بلبـ
  

ــد آن   ــوي  آمــ ــار آهــ ــده بهــ   چريــ
  

  غمگســــار جــــان و روان  آمــــد آن
  

ــناي بــــوس و آمــــد آن   ــار آشــ   كنــ
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  مــــاه بـــــا هـــــزاران ادب آمــــد آن
  

  روي بــــا هــــزار نگــــار   آمــــد آن  
  

  مشـــكين مـــو يبـــو مشـــك آمـــد آن
  

ــد آن   ــوب آمــ ــاهخــ ــذارروي مــ   عــ
  

  

  )122: 1385 فرخي،(  

ــو ــاري،  ت ــرو جويب ــو س ــاريت ــة به   لال
  

ــو   ــار غمگســاري،  ت ــوي ــايي ت   حــور دلرب
  

  اميـدي انـدر دلـم    و اميديتر از شيرين
  

ــدر ســرم  هــوايينيكــوتر از      هــواييو ان
  

  

  )361: همان(  

   تأكيد

به طـوري كـه ديگـر     ،ترين هدف تكرار استاصلي ترين ومعنا، مهم لفظ و تأكيد در 
گـاه تأكيـد در    ،با وجود ايـن . تواند در ضمن تأكيد برآورده شود جهاتي مي اغراض نيز از

اين موضوع بـه عنـوان يـك پديـدة روانـي      . آفريند ل يك احساس است كه تكرار ميانتقا
   .)509 :1354 متحدين،(امري پذيرفته است 

  قوم را گفـتم چونيـد شـمايان بـه نبيـد     
  

  صوابسـت صوابسـت صـواب   همه گفتند   
  

  

  )15: 1385 فرخي،(  

  بيـزار از خصـم نـه    ويزارم تو ب اي دل ز
  

  آزارو بــه نــيم و ز تــ آزاركــز خصــم بــه   
  

  

  )165: همان(  

  يــاريدهيــد  يـاري  ،اي عاشـقان گيتــي 
  

  خواري نمود خواري كان سنگدل دلم را  
  

  

  )443: همان(  

تأكيـد   ويژه در قصايدش، براي انتساب صفات برجسـته و به فرخي در موارد متعددي
  . هاي فراواني برده است آنها در ممدوح، از تكرار بهره

  اني مهربـــانبردبـــاري بردبـــاري، مهربـــ
  

  گـزار  حـق  گـزاري  حـق  شناسي، حق شناسي حق  
  

  

  )76: همان(  

  دينپاك  اي ،طبعپاك اي ،رايپاك اي ،اصلپاك اي    روينيك  دل ايكيني خوي انيك نام اينيك اي
  

  )259: همان(  
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  كثرت

يـديان  وح(دهـد   كثرت را نشان مـي  به طور طبيعي بر كثرت دلالت دارد و تكرار كلمه

هـاي   پديـده  در موارد زيـادي، فرخـي از تكـرار واژه، كثـرت مظـاهر و      .)29: 1378كاميـار،  
  . طبيعي پيرامونش را اراده كرده است

  سپهراندر  سپهربيني چون  سبزهاندر  سبزه
  

  حصاراندر  حصاربيني چون  خيمهاندر  خيمه  
  

  

  )138: 1385 فرخي،(  

  چـين  بر چيناست آن زلف  گره گرههمه 
  

  گره به غاليه چين به مشـك نـاب عجـين     
  

  

  )292: همان(  

  گـروه  گـروه شده بنفشـه بـه هـر جايگـه     
  

ــر   ــرگس ب   قطــار قطــار گــرد او كشــيده ن
  

  

  )158: همان(  

ــنگ ــه فرس ــنگ ب ــو  فرس ــي ت ــم ز پ   دوان
  

  فرسـنگ بـه   فرسـنگ وز من تو گريزانـي    
  

  

  )439: همان(  

  گرفتــار دل مســتحلم  ســالتــا  ســال
  

  كـه گرفتـار دل مستحلسـت    كس آن واي  
  

  

  )434: همان(  

  بيان احساسات

هـايش، شـاعري    وارهبرخي از غـزل  ويژه در تغزل قصايدش وگستر سيستاني بهسخن
طبـع   هـايي رقـت و   چنـين موقعيـت   در. دل نشـان داده اسـت  نـازك  بسيار احساساتي و

  . ه استاش منتقل كرد هايي خاص، مؤثرتر به خواننده لطيفش را با تكرار واژه
  نتـوان كـرد ازيـن بـيش صـبوري      نتوان

  

  كه توان داشتن اين راز نهان كار از آن شد  
  

  

  )277: همان(  

  دور همـي بايـد بـود    كز تو مرا منم اين
  

  بايـد ديـدن هجـران    منم اين كز تو مـرا   
  

  

  )278: همان(  

  مــن انــدر فــراق تــو نــاچيز كــردم     
  

ــيش     ــز پ ــو ك ــا ت ــاني  دريغ ــمم نه   چش
  

  

  )369: همان(  

  مــن انــدر فــراق تــو نــاچيز كــردم     
  

  دريغــــا جــــواني دريغــــا جــــواني     
  

  

  )369: همان(  
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از « اي بلند در سوگ محمود غزنوي اسـت،  كه مرثيه در يكي از قصايد بسيار معروفش

كمـال اسـتادي در    نيروي صوتي و بلاغي تكرار، كـه بـا مرثيـه و ندبـه تناسـب دارد، در     
تـر  را در آغاز ابيات آورده كه نمايان كلمات مكرر ه واستفاده كرد ي از ابيات قصيدهبسيار

   .)49 :1386 يوسفي،( »است مؤثرتر و

  چـــو مـحـمـــود مـــلك دردا و دريغــا كــهآه و 
  

  همچو هر خاري در زير زمين ريزد خوار  
  

  همي لعل به كان باز شـود  دريغا كه دردا وآه و 
  

  او ميـان گــل و از گـل نشــود برخــوردار    
  

  بي او هرگز نتوانم ديـد  دريغا كه و درداآه و 
  

  هــاي ببــارگـل  لالــه و بـاغ فيــروزي پـر    
  

  ازو بار تهي بيـنم يكه ب دريغا كه دردا و آه و
  

  نگار آن خانة پر نقش و كاخ محمودي و  
  

  

  )91: 1385 فرخي،(  

انـدوهگينش   دردترين رثاها در طبع سوگوار و پرسوز و« شايد همين تكرارها سبب شده تا

   .)281 :1335 مصفاّ،( »ترين قصيدة رثايي را به وجود آورده استقوي ت بسته وصور

  

  وصف

جـا از سـخن او،   همـه « كـه  ، دربارة ويژگي توصيفات فرخي اعتقـاد دارد االله صفاذبيح

 قبيـل اوصـاف طبيعـت و    و در انـواع توصـيفات او از   سـت ا دستي در وصف آشـكار چيره
 نظاير اينها، اين مهـارت مشـهود   هاي جنگ و ميداناعمال آنها و  ممدوحان و معاشيق و

 را در »حلـه « كـه واژة  كـاروان حلـه   از جمله در قصـيدة مشـهور   .)539 :1380 صفا،( »ستا

 آن توصيفي ديگرگونه از ،در هر تكرار چندين مصراع تكرار كرده، اما معناي استعاري، در
  . كرده است

ــاروان   ــا كـ ــهبـ ــتان  حلّـ ــرفتم ز سيسـ   بـ
  

  نيــده ز دل بافتــه ز جــان  ت حلّــةبــا   
  

ــا ــه بـ ــخن حلّـ ــب او سـ ــم تركيـ   اي بريشـ
  

  اي نگـــارگر نقـــش او زبـــان حلّـــه بـــا  
  

ــه  ــدو   ايحلّــهن ــه آب رســاند ب   گزنــد ك
  

ــه    ــهن ــر ايحلّ ــان كــه آتــش آرد ب   او زي
  

  

  )329: 1385 فرخي،(  

  همـــه پـــر ژالـــه لالـــه لالـــه وكـــوه پـــر 
  

  همه پر سوسـن  سنبل سنبل ودشت پر   
  

  به خوشي چون مي صندل ل وصندآب چون 
  

ــل وبوســتان پر   ــل گ ــا ز درِ گ   گلشــن ه
  

  

  )325: همان(  
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ود غزنـوي سـروده اسـت،    فرخي در تغزل يكي از قصايدش، كه در وصف باغ نو محم ـ

اي از باغ  وصف تازه در هر مصراع نيز و كند ابتداي چندين مصراع تكرار ميدر  واژة باغ را
  . كند ارائه مي

  صـــندل او عـــود ودرختـــان  بـــه بـــاغي
  

ــاغي    ــه بـ ــد تـــر   بـ ــاحين او بسـ   ريـ
  

  چـــو پيوســـتن مهـــر خـــرم بـــه بـــاغي
  

ــاغي   ــه ب   چــو رخســاره و دســت دلبــر ب
  

ــاغي  ــه بـ ــوبي   بـ ــاخ طـ ــاية شـ   درو سـ
  

  درو چشـــمة آب كـــوثر  بـــه بـــاغي   
  

ــاغي   ــه بـ ــابي بـ ــش بازيـ ــز آب و گلـ   كـ
  

  نســـيم گـــلاب و دم مشـــك اذفـــر     
  

  

  )53: 1385 فرخي،(  
  

  سازي برجسته

 خواه اين امر در جهت مثبـت باشـد و  . يكي از منظورهاي تكرار است ،ه كردنبرجست
در هر دو حال، تكرار بهترين وسيلة مشـخص كـردن   . خواه به منظور تحقير و ابراز نفرت

روي  سـبب تمركـز خواننـده    »عشق« تكرار واژة ،در ابيات زير .)507 :1354 متحدين،( است

  . شود اين واژه مي
  چــه بلاســت  يعاشــقمــن نــدانم كــه   

  

ــه هســت     ــي ك ــر بلاي   راســت عاشــقه
  

ــم    زرد و ــتم از غـ ــده گشـ ــقخميـ   عشـ
  

  فـــام و قامـــت راســـت  دو رخ لعـــل  
  

ــاي   ــود ج ــقدل ب ــد  و عش ــون دل ش   چ
  

  را نيــــز جايگــــه كجاســــت عشــــق  
  

ــون رع ــن چـ ــييدل مـ ــعتـ ــت مطيـ   سـ
  

ــق   ــت   عشـ ــاه كامرواسـ ــون پادشـ   چـ
  

  آويخـــت عشـــقواي آن كـــو بـــه دام  
  

  ســترها عشــقدام  خنــك آن كــو ز   
  

ــق ــر عشــ ــاد  بــ ــا بگشــ ــن درِ عنــ   مــ
  

ــق   ــت  عشـ ــذاب و عناسـ ــر عـ   سرتابسـ
  

  

  )25: 1385 فرخي،(  

و درد و اندوه عاشـق، مضـموني   هاي عشق  صحبت از سختي گوي فرخي با دل ووگفت
چنين ابياتي است كه شاعر با تكـرار   در. شود هاي او ديده مي است كه در بيشتر تغزلّ مكرر
گـداز   اش را، با زباني پر از سـوز و  جانات راستين و عواطف ساده، هي»عشق« و »دل« هاي واژه

اين تكرارهـاي  . كندتسب ميرا به عشق من زيچ همه، وي از طريق اين تكرارها. كندبيان مي
  . كندپي، عشق را كه منظور شاعر است، در ذهن خواننده برجسته و تأكيد ميدرپي
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  ان را خــــداي صــــبر دهــــاد  عاشــــق
  

ــيچ   ــلايهـ ــس را بـ ــق كـ ــاد عشـ   مبـ
  

ــا ــت  بــ ــر گشــ ــدلان برابــ ــه بيــ   همــ
  

  افتـــاد عشـــقكـــه انـــدر بـــلاي  هـــر  
  

ــر ــه را  ه ــقك ــت عش ــت  ،نيس ــده نيس   ان
  

  چـــه روي بايـــد داد از عشـــقدل بـــه   
  

  مـــن در نشـــاط ببســـت   بـــر عشـــق
  

  بـــر مـــن در بـــلا بگشـــاد    عشـــق  
  

  

  )43: 1385 فرخي،(  

  تكرار و تشبيه

استعاره  ويژه تشبيه ور خيال بهتكرار، ساخت صو هاي سبكي فرخي دريكي از ويژگي
  . ستها واژهاز طريق تكرار 

  پـوش لالـه داري  مـاه  بـار و مـاه سرو داري 
  

  فـام داري لعـل  باده رنگ وبادهداري  لاله  
  

  

  )236: همان(  

  سوســن داري شــكفته بــر مــه روشــن    
  

ــر   ــن  ب ــكفته داري سوس ــن ش ــه روش   م
  

  

  )269: همان(  

  تيزمين از خرّمي گـويي گشـاده آسمانس ـ  
  

  گشاده آسمان گويي شكفته بوستانستي  
  

  

  )403: همان(  

  بلنـــــدي و ســـــبزي بـــــود ســـــرو را
  

  سبزســـت معشـــوق مـــن بلندســـت و  
  

  

  )311: همان(  

  . ساخت تشبيه تفضيل استفاده كرده است تكرار در از همچنين در چندين مورد
  نه ماه نه سرو بود و ،چو ماه چو سرو بود و

  

ــرو و    ــد س ــا نپوش ــد  قب ــه ن ــاهكل   ارد م
  

  

  )342: همان(  

  لـيكن مـاه سـخن نيوشـي     ،ماهي بـه روي 
  

  سـرايي سـخن  وليكن سرو ،سروي به قد  
  

  

  )361: همان(  

  

  گيري  نتيجه

افـزايش   هـاي سـاخت و   يكـي از روش  هـا كـه   حـروف و واژه  تكـرار  ،اين پژوهش در
فرخـي   كه گفت بايد. تحليل شد فرخي سيستاني بررسي و شعر كلام است، در  موسيقي

نـواختن موسـيقي و نيـز خوانـدن      مهارتي كه افزون بر سرودن شعر، در به دليل تبحر و
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از طريـق   عبارات هاي موسيقيايي الفاظ و اشعارش به آواز داشته است، توانسته از قابليت

نخسـت از منظـر   . اين تكرارها از دو منظر بررسـي شـد   .ببرد آنها، بيشترين بهره را تكرار
از همة شـگردهاي تكـرار الفـاظ و     سخنور سيستاني ايي كه بايد گفتهاي موسيقي ارزش

همـة   تـوان گفـت   كه مي تصديرويژه از روش به. شعر خود استفاده كرده است در باراتع
اي موارد خود شيوة جديـدي را ابـداع    كه در پارهافزون بر اين ،هاي آن را به كار برده شيوه

هـا، بـه ميـزان زيـادي بـر       حتي مصراع ها و رتوي از طريق تكرار هجاها، عبا. كرده است
هـاي   در برخي موارد، از جملـه اسـتفاده از رديـف   . كلامش افزوده است غناي موسيقيايي

بخـش كـرده   آيند و لـذتّ اش، خوشآغازين، شعرش را از منظر ديداري نيز براي خواننده
 متعددي كـه از  شواهد. هاي بلاغي آن بود جنبة ديگر تكرارهاي شعر فرخي، ارزش. است

انتقال معنا و مفهوم شعر،  فرخي از طريق اين تكرارها در كه نشان داد ،شعر وي ذكر شد
كـه  افزون بر اين. اي زيادي برده استه گاه القاي احساس مورد نظرش به مخاطب، بهره و

   .خيال شعرش، از تكرار استفاده كرده است در ارائة صور مواردي نيز در
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